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Abstract 

Ancient anecdotes and stories (Kelileh and Demneh) are considered to be very suitable 
resources for training, nurturing and flourishing the talents of children and teenagers 
due to their educational capacities and excellent and pure educational themes. The 
purpose of the current research is to analyze the rewritten stories of Kelileh and Demneh 
based on the types of adaptation. The research method is content analysis. While 
examining the definition of adaptation and its types, the authors have presented various 
strategies and criteria to carry out a creative and suitable adaptation. Choosing a suitable 
and creative title, using white writing techniques and telling gaps, creativity in the 
beginning and ending of stories, expanding the story and old stories through increasing 
the number of events in the story, increasing conflicts, etc. are important. It is the most 
important component of a creative and free adaptation of ancient texts, including 
Kelileh and Demneh. The results of the research showed that among the reviewed works 
of four rewriting groups, despite the fact that all four groups did not use creative 
rewriting criteria much; But Davoud Lotfollah and Mozhgan Sheikhi, according to the 
average that was obtained, compared to the other two rewriters, namely Mehdi Azar 
Yazdi and Reza Shirazi, have used more features of creative adaptation in their stories. 
Keywords: Text rewriting, Kelileh and Demneh, rewriting, adaptation. 
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Introduction 

The aim of the current research is to analyze the rewritten stories of Kelileh and 
Demneh based on the types of adaptation. For this review, the works of four groups of 
rewriters have been analyzed and evaluated. The research questions are: 1. which group 
of rewriters, according to the types of adaptation, has presented a more suitable and 
creative rewriting for the age group of the child? What are the most important criteria 
for choosing a creative and appropriate rewrite? Are these criteria seen in the 
investigated stories? 
 
Research Methodology 
The method of collecting information in this research is the examination of library 
documents and the descriptive-analytical research method. The rewritten stories of 
Kelileh and Demneh with the original text were analyzed based on the types of 
adaptation. For this review, the rewritten stories of four authors (Azarizdi, Sheikhi, 
Lotfollah and Shirazi) were selected. The rewrites have been analyzed based on the 
types of adaptation. 
 
Result 

We determined the extent to which the mentioned rewriters used the criteria and 
indicators of rewriting and creative adaptation by taking an overall average of the 
rewriters' use of the stated indicators and we reached the conclusion that despite the fact 
that all four groups use creative rewriting criteria a lot. have not done; But Davoud 
Lotfollah and Mozhgan Sheikhi, according to the average that was obtained, compared 
to the other two rewriters, Mehdi Azarizdi and Reza Shirazi, have used more creative 
adaptation features in their stories. Illustrative gap or white writing is one of the suitable 
ways to enter the field of creative rewriting and improve simple and basic rewriting. 
Authors can provide the reader's participation by putting language and content gaps in 
the story.  
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  چكيده
 يعال ينو مضام يآموزش هاي يتداشتن ظرف يلبه دل (كليله و دمنه) كهن يها و داستان ياتحكا

كودكـان و   يپرورش و شكوفا كردن استعدادها يت،ترب يبرا يمناسب يارمنابع بس يتي،و ناب ترب
دمنه و هاي بازنويس شده كليلهشوند. هدف پژوهش حاضر تحليل داستان ينوجوانان محسوب م

ش تحقيق به صورت تحليل محتواست. ضمن بررسي تعريـف  اساس انواع اقتباس است. رو بر
اقتباس و انواع، نويسندگان براي انجام يك اقتبـاس خـلاق و مناسـب راهكارهـا و معيارهـاي      

اند. انتخاب عنوان مناسب و خلاق، استفاده از شگردهاي سـپيد نويسـي و   مختلفي را ارائه داده
هـاي  ها، گسترش طرح حكايـت و قصـه  نشكاف گويا، خلاقيت در شروع و پايان بندي داستا

هاي يك ترين مولفهها و.. از مهمكهن از طريق افزايش تعداد حوادث داستان، افزايش كشمكش
اقتباس خلاق و آزاد از متون كهن از جمله كليله و دمنه است. نتايج پـژوهش نشـان داد كـه از    

هـار گـروه از معيارهـاي    ميان آثار بررسي شده چهار گـروه بـازنويس، عليـرغم آن كـه هـر چ     
اند؛ اما داود لطـف االله و مژگـان شـيخي، بـر حسـب      ي چنداني نكرده بازنويسي خلاق استفاده

ميانگيني كه به دست آمد، نسبت به دو بازنويس ديگر يعني مهدي آذر يزدي و رضـا شـيرازي،   
  اند. هاي خود استفاده نموده هاي اقتباس خلاق در داستان بيشتر از شاخصه

 متن بازنويسي، كليله و دمنه، بازنويسي، اقتباس. ها: اژهدويكل
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  مقدمه. 1
ادبيات معاصر ايران بسترهاي مناسبي را براي انتقال ادبيات كهن به آثـار معاصـر فـراهم كـرده     

ن، مسـاله اقتبـاس اسـت. ميـزان     هـاي انتقـال مفـاهيم ارزشـمند ادبيـات كه ـ     است. يكي از راه
ر آثار ادبي مربوط به گروه سني كودك و نوجوان بازتـاب يافتـه   ها د توجهي از اين اقتباس قابل

و نوجـوان ايـن دوره، منـابع     هـاي كـودك   هـا و قصـه   اي كه بسياري از داسـتان  است؛ به گونه
اند.  ي اين آثار خلق شده وانهها هستند و به پشت گرفته از ادبيات كهن فارسي و اقتباس از آن الهام
لق آثار جديـد را  نوع استفاده از متون كهن ادبي در مسير ايجاد و ختوانيم هر  طور كلي ما مي به

  اقتباس بدانيم.
شود كه سندرز، توصيف متن، دگرنگري متن، اسـتفاده   اقتباس قلمروي وسيعي را شامل مي

از مواد متن، ادامه دادن متن سابق، دگرسـازي مـتن، تقليـد محتـوايي، تقليـد ادبـي، دزدي       
ا ن، تعبير هجو آميز، بهاگذاري مجدد، بـازبيني و بازنويسـي و... ر  طنزآميز شاعرانه، جعل مت
  )Sansres,2006:18( داند. همگي از انواع اقتباس مي

كردن  دادن و مناسب ي سازگاركردن، وفقاقتباس به معنا«گويد: هاچن در تعريف اقتباس مي
   (Hutcheon, 2006)»است. بينامتنيت از شكلي . اقتباساست

دارد. در اين روش او بـه جـاي   ر اقتباس از آثار گامي فراتر از بازآفريني برميگاه نويسنده د
كند و آن را معيار و مبناي كار خـود  اثر از دو يا چندين منبع استفاده مياستفاده از يك پيش

در  ... هاي كاربردي بينامتنيـت نزديـك اسـت   دهد. اين كار اندكي به تئوري و شيوهمي قرار
شده، در صورت اشـراف بـه متـون اوليـه، مخاطـب       نويسي ه به متن آميغمطالعه و مراجع

  ).47: 1393(جلالي، آوردرا به خاطر مي »اثر پيش»ناخواسته دو يا چند 

  گويد:كننـده مي ي آمريكـايي و اقتبـاسرابرت بولت نويسـنده
پـس تنهـا  .هايي با اصل اثر خواهد داشتاگر آدم چيزي را از متن بياورد، در نهايت تفاوت

راه چاره اين است كه با آزادي انديشه، خودتان را مطمئن كنيد كه مقصود نويسنده را درك 
 و هدف اصلي نويسنده وارد نيايـد.  اي به اين ايدهايد و بعد دقت كنيد كه هيچ خدشهكرده

  )52: 1353(ارميـان، 
اسـت.   ديگـر  نهبـه رسـا  جايي از يـك رسـانه   و به مفهوم جابه واژه اقتباس به مفهوم تطبيق

حات در سـاختار اثـر، كـاركرد و    لااقتباس به مفهوم آن است كه بتوان با ايجاد تغييرات و اص ـ«
قيقت بايد گفت در كار اقتباسي، كار با رمان، كتاب، ح در. داد تغيير نه جديدشكل آن را در رسا
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ع اقتباس در ميان انواع ) بازنويسي مشهورترين نو312: 1389فيلد، ( »شودنمايش، مقاله آغاز مي
هاي بسته است. اصطلاح بازنويسي نخستين بار توسط محمود مشرف تهراني در مجمع  اقتباس

مطرح شد. بازنويسي بـه معنـاي دوبـاره     1354ارديبهشت سال  25المللي ادبيات كودك در  بين
هـم اسـت،   بـه زبـان سـاده و قابـل ف    نوشتن و باز پرداخت داستان يا مطلبي كهن و يا نامأنوس 

اي تحريـر   اي كه متناسب با زمان بازنويسنده باشد، كهنگي اثر را بزدايد و آن را به گونـه  گونه به
  )14: 1380كند كه متناسب با توان خواننده باشد. (پايور، 

شود و اثر بازنويسي شده به متن اصلي  در بازنويسي مضمون و محتواي متن اصلي حفظ مي
ر اين شيوه فقط با اعمال تغييراتـي بـر روي الفـاظ و تركيبـات و     خود وفادار است. بازنويس د

ها؛ به بياني بازي با كلمات و پـس و پـيش كـردن اجـزاي      ي حوادث و داستان ساختار و پيكره
كنـد؛ وي موضـوع و    جملات، تا حد ممكن واژگان نامأنوس و ناآشنا را ساده و قابل درك مـي 

ي خـود   جديد، مطابق با سليقه و پسند مردم زمانه محتواي اثري كهن را در قالب فرم و ساخت
بندي متن كهن تغييري صورت گيـرد. بنـابر    كند بدون اينكه در طرح اصلي و استخوان ارائه مي

ي جعفر پايور، بازنويس از آزادي عمل كافي براي ايجاد تغييرات بنيادي و اساسي در متن  گفته
توان نتيجه گرفت كه بازنويسي  ) مي44: 1392پور، قديم برخوردار نيست. (پايور به نقل از مراد

به اين معني است كه يك متن را متناسب با زمان و شرايط بازنويس دوباره به نگارش درآورند، 
هاي كلي و اصلي متن دخل و تصرفي صورت گيرد. در حقيقت مفهوم و  بدون اينكه در ويژگي

دوده و به صورتي قابـل فهـم و مناسـب بـه     محتوا در بازنويسي آثار كهنگي را از پيكره خود ز
  شود. خاطبان امروزي خود عرضه ميم

بازنويسي، روشي است براي فراهم كردن يا خلق و آفرينش آثار ادبي براي كودك با استفاده 
از متون كهن به طوري كه اركان هويتي يا موضوعي اثر پيشين در اثر جديد حفظ شود. در 

  )16: 1396د. (بابوئي ملك رودي، شو مناسب سازي مي اين روش اثر كهن براي كودكان

هدف پژوهش حاضر تحليل داستان هاي بازنويس شده كليله و دمنه براساس انواع اقتبـاس  
است. براي اين بررسي آثار چهارگروه از بازنويسان تحليل و ارزيـابي شـده انـد. سـوال هـاي      

ع اقتبـاس، بازنويسـي مناسـب و    بـه انـوا   .كدام گروه از بازنويسان، با توجـه 1تحقيق عبازتند از:
ترين معيارها براي انتخاب يك بازنويسـي  اند؟ مهمتري براي گروه سني كودك ارائه كرده خلاق

  شود؟هاي مورد بررسي ديده ميخلاق و مناسب چيست؟ آيا اين معيارها در داستان
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  پيشينة پژوهش 1.1
هـاي  نتشر شده است؛ اما درباره بررسـي داسـتان  كليله و دمنه مقالاتي م از بازنويسي ي زمينه در

  كليله و دمنه براساس انواع اقتباس پژوهش مستقلي انجام نشده است.
نگـاهي برعناصـر   ). «1390رحيمي، مسعود و صفري، جهانگير و نجفي بهـزادي، سـجاد. (  

وهشي مجله علمي پژ». هاي شيرين كليله و دمنه براي نوجوانان داستان در بازنويسي كتاب قصه
. در اين پژوهش به 81- 79مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز، سال دوم، شماره دوم، صص

ي متن بازنويسي شده به لحاظ اصول مهم داستاني؛ يعني پيرنگ، شخصـيت و   بررسي و مقايسه
ديد و فضاسازي با متن اصلي پرداخته شده است و محققان  مايه، زاويهشخصيت پردازي، درون

اند كه طرح و پيرنگ متون بازنويسي شده، از استحكام و انسـجام بيشـتري    يجه رسيدهبه اين نت
  نسبت به متن اصلي برخوردارند. 

هـاي   هاي قصـه  تحليلي بر بازنويسي). «1398حدادي، زهره؛ كمال الديني، سيدمحمدباقر. (
. در 84_69مجله فرهنگ يزد. سال اول، شماره سوم، صص ». كليله و دمنه اثر مهدي آذر يزدي

هـاي كليلـه و دمنـه مـورد      هاي صورت گرفته شده از داستان ها و بازآفريني اين مقاله بازنويسي
اند و در نهايت محقق به اين نتيجه رسيده است كه آثار مهدي يزدي تحليل و بررسي قرار گرفته

 ـ هاي اين نوع هستند. بر اساس بررسي ترين نمونه  از موفق اكنون هاي موجود مشخص شد كه ت
ي  هـاي بازنويسـي شـده    سـتان پژوهشي كه به صورت شاخص به بررسي انـواع اقتبـاس در دا  

  ) براي گروه سني نوجوان پرداخته باشد، صورت نگرفته است. 90دمنه (منتخب دهه و كليله
هاي بازنويسي و بازآفريني شده معاصر از  ). نقد تطبيقي عناصرداستان1393غلامي، سمانه. (

كودكان و نوجوانان با تكيه بر متن اصلي: در اين پژوهش به آثـار برگزيـده در    متون كهن براي
زمينه بازنويسي و بازآفريني از متون كهن براي كودكان و نوجوانان در جشنواره كتاب كودك و 
نوجوان ازآغاز تأسيس تا اكنون پرداخته شده است تا شيوه انتقال عناصر مهم داسـتان (پيرنـگ،   

هـاي   هـا و بـازآفريني   يت، زاويه ديد و فضاسازي) از متون كهن به بازنويسـي مايه، شخصدرون
  معاصر و تغييرات صورت گرفته در آنها را بررسي كرده است.

 از اقتباسـي  آثـار  در پردازي شخصيت و سازي شخصيت«) در مقاله1392نيري و مرتضايي (
 مثنـوي،  از اقتباسي اثر 35 در شخصيت انواع نخست ،»نوجوانان و كودكان براي مولوي مثنوي
 آثـار  ايـن  هـاي شخصـيت  هـاي ويژگـي  تـرين  مهـم  ادامـه  در است، شده بندي-دسته و معرفي
 شـده  روشـن  اقتباسـي  آثار پردازيشخصيت در نويسندگان تصرف و دخل ميزان و شده معرفي
هـا در  هـا و كشـف نـوآوري   هـاي نمـادين آن  هـا، بررسـي جنبـه   بنـدي شخصـيت   دسته .است
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هـاي  و نوجـوان و شخصـيت   هـاي كـودك  ي اين آثار از جمله، ورود شخصـيت ساز شخصيت
  .هاي پژوهش حاضر استترين يافتهمؤنث، از مهم

 در اقتبـاس  فرآيند بررسي «) در پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان 1388نيكو و حسنايي (
 مـتن  تبـديل  چگونگي پژوهش اين روند در» دمنه و كليله« از برگرفته انيميشن كوتاه فيلم چند
 بـه  و قـرار گرفـت   بررسي مورد فيلمنامه ساختار عناصر برخي به توجه با نمايشي متن به ادبي

  شد. پرداخته دمنه و كليله از شده اقتباس كوتاه انيميشن اثر سه تحليل
بـه بررسـي عناصـر    » هاي اقتباسي كليله و دمنهنقد مجموعه داستان«) در مقاله 1396آدينه (

در چهار مجموعه اقتباسي پرداخته است. نتايج نشان داد كه افزودن برخي حيوانـات و  داستاني 
  ها، شبكه استدلالي داستان را تضعيف كرده است.گذاري ان نام

ــوان  1391دارنــگ ( ــا عن ــان نامــه كارشناســي ارشــد ب  و هــابازنويســي بررســي «) در پاي
به اين » 1383 تا 1362 سال از شده منتشر نوجوانان، و كودكان براي دمنه و كليله هاي بازآفريني

 تعـداد . انـد داشـته  توجـه  سـاده  بازنويسـي  بـه  بيشـتر  نويسـندگان  دوره اين نتيجه رسيد كه در
 بايدگفت مجموع در. ندارد جايگاهي ميان اين در نيز بازآفريني و است كم خلاق هايبازنويسي

  است. نشده رعايت ايدب كه چنان دوره اين بازنويسان سوي از بازنويسي اصول كه
 اثـر  دمنـه  و كليلـه  هاي قصه بازنويسي بر تحليلي«) در مقاله 1392حدادي و كمال الديني (

 و آذريـزدي بـا توجـه بـه اهميـت تـداوم فرهنگـي       به اين نتيجه رسيدند كـه  » آذريزدي مهدي
 ئيـات نگهداري ميراث ادبي گذشتگان متن را تنها از نظر زباني و لغـوي و انـدكي تغييـر در جز   

رويدادهاي داستاني و حوادث فرعي به گونه اي بازنويسي مي كند كه به مـتن اصـلي شـباهت    
  .باشد داشته

 مطالعـة : ادبـي  كهـنِ  هـايِ  مـتن  سازي ساده اصول «) در مقاله 1400ساساني و جوادي راد (
 هـاي  متن سازي ساده سازوكار به رويكرد نوع به اين نتيجه رسيدند كه سه» دمنه و كليله موردي
 مـتن  صـورت  در هـم  و محتوا به هم وفاداري به گرايش. 1: شود مي مشاهده فارسي كهن ادبي

 بـه  گـرايش . 3 و اصـلي  مـتن  صورت در كاري دست و محتوا به وفاداري به گرايش. 2 اصلي،
  اصلي. متن صورت در هم و محتوا در هم كاري دست

  
  روش تحقيق 2.1
اي و روش تحقيق  به صورت بررسي اسناد كتابخانهي گردآوري اطلاعات در اين پژوهش  شيوه

هاي بازنويسي شده كليله و دمنه با مـتن اصـلي براسـاس انـواع     تحليلي است. داستان_توصيفي
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هاي بازنويسي شده چهار نويسـنده (آذريـزدي،   اقتباس بررسي شدند. براي اين بررسي، داستان
  اند. راساس انواع اقتباس تحليل شدهشيخي، لطف االله و شيرازي) انتخاب شد. بازنويسي ها ب

  
  مباني پژوهش 3.1

شـود. انـواع اقتبـاس و مبـاني     ترين مباني و تعاريف مورد نظر پرداخته ميدر اين بخش به مهم
  شود.مورد نياز براي تحليل و بررسي متون ارائه مي

  
  اقتباس محتوايي 1.3.1

سـل قـديم بـه نسـل معاصـر، بـراي       هاي فكري و فرهنگي ن گروهي معتقدند كه انتقال سرمايه
جلوگيري از گسيختگي فرهنگي و ادبي، ضروري و مهـم اسـت و ايـن مهـم از طريـق انتقـال       
محتواي متون كهن ادبي به ادبيات معاصر دست يافتني است؛ اما با توجه به قديمي و غير قابـل  

كـه بـراي مخاطـب    اي دخل و تصرف نماييم  ها به گونه فهم بودن آثار ادبي گذشته، بايد در آن
اركـان اصـلي   ).  36: 1384سـنجري،  .ك. امروز، به محتوايي ساده و قابل فهم تبديل شـوند (ن 

  تبـديل ( ، reduction)كـاهش (extension(  افـزايش  ، shifting  اقتبـاس محتـوايي جابـه جـايي    

exchanging )و تأويل interpretation  (  .عناصر پيش اثر براي ارائه اثر جديد اسـت).جلالـي   رك، 
  گيرد:  مي  ت اقتباس باز و اقتباس بسته صورت) اقتباس محتوايي به دو صور93: 1339

  
  اقتباس آزاد (باز) 2.3.1

آفريند و هـر   ي خود مي شود كه اقتباس كننده متن را براساس اراده آن نوع اقتباسي را شامل مي
س آزاد از لحـاظ فـرم ادبـي و    ). اقتبـا 12: 1379وانوا، .ك. پروراند (ن را مي طور كه بخواهد آن

را در تعريف مشخصي محـدود نمـاييم؛    توانيم آن شود و نمي داستاني انواع مختلفي را شامل مي
هايي كه تاكنون اين نوع اقتباس در آثار ادبيات كودك و نوجـوان داشـته،    ولي بر اساس مصداق

  گذرانيم:  مي  ها را از نظر به صورت اجمالي آن مواردي را در برگرفته است كه
  

  بازنگري 3.3.1
كند  كند و از موضعي كه خود اراده مي اقتباس كننده در بازنگري نظر شخصي خود را اعمال مي

ارچوب كلـي آن  ه ـكند. در بازنگري در محتواي داستان و چ را بازگو ميپردازد آن به داستان مي
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كند،  استان كه خود انتخاب ميهايي از د شود؛ بلكه فقط اقتباس كننده، به جنبه تغييري ايجاد نمي
شـود و   در بازنگري در اصل ماجرا و ديگر عناصر اصلي داستان تغييري ايجاد نمـي «پردازد.  مي

كند و اقتباس كننده از  گردد، اما موضع ديد داستان اصلي تغيير مي شكل اصلي داستان حفظ مي
(جلالـي و  » كند. زي و بازگو ميرا برجسته سا نگرد و آن  كند، به داستان مي منظري كه اراده مي

كننـده در بـازنگري، نظـر شخصـي خـود را در بخـش        اقتبـاس «) در واقع 5: 1392پورخالقي،
 كند. اين كاربرد مانند تعمير ساختماني كهن است كه تنهـا بخشـي از آن را  اعمال مي درونمايه

  ).5: 1393 (جلالي، »بسازند جديد معماري وهتخريب كرده و به شي كامل
  

  گيري از عناوين وام 4.3.1
در اين نوع اقتباس نويسنده عناوين و اسامي موجود در متن اصلي را بـراي عنـاوين مطالـب و    

دهد تا بـه كمـك آن داسـتان خـود را      كند و مورد استفاده قرار مي متن داستان خود انتخاب مي
وه وام بـه شـي   اقتباس يـك نويسـنده   ).108: 1388جذاب، متفاوت و تأثيرگذار نمايد (يونسي، 

هاي دقيق درباره تفكر نويسنده، جهت خـاص فكـري او و البتـه    تواند سرنخمي گيري از عنوان
با هدف تداعي چيزي در  ترديد اين نوع اقتباس، بيدهد مضمون موجود در اثر به مخاطب ارائه

   .)23: 1388اسكولز، (گيرد وگو با آن انجام ميمتنِ مبدأ و گفت
  

  بازآفريني 5.3.1
بازآفريني به معناي خلق يك اثر جديد براساس سليقه، ذهنيـات و تخـيلات فـردي اسـت بـه      

دهد و آنگونه كه خـود اراده   اي كه اقتباس كننده يك اثري را مبنا و معيار كار خود قرار مي گونه
هـا را   كنـد و آن  دارد، در عناصر ادبي و داستاني، سبك و ساختار متن دخل و تصرف ايجاد مي

).جلالي بر اين باور 63: 1354مشرف آزاد تهراني، .ك. آفريند (ن س سليقه خود دوباره ميبراسا
) اگـر  7: 1392(جلالي و پورخـالقي،  » مشهورترين نوع اقتباس آزاد، بازآفريني است.«است كه:

موضوع، شكل و ساخت اثر تغيير پيدا كنند و قالبي نو به خود بگيرند، كه در عين اينكه به متن 
.ك. وفادار است، متفـاوت از مـتن اصـلي باشـد، اثـر جديـد يـك بـازآفريني اسـت (ن         اصلي 
  ).17: 1380پايور،
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  اقتباس وفادار (بسته) 6.3.1
را ملاك عمل خود قرار داده است،  در اين نوع اقتباس، اقتباس كننده به منبع و متن اصلي كه آن

را در مـتن  هـاي مهـم    و شخصيت ماند و اهداف نگارش اثر اصلي، ساختار رويدادها وفادار مي
  كند. جديد نيز حفظ مي

ماند و ميـزان دخالـت    اين اقتباس به دليل اينكه در چارچوب متن اصلي محدود و بسته مي
و نظر شخصي اقتباس كننده در آن ناچيز است؛ و همچنين شباهت و نزديكي زيادي   سليقه

  )46: 2006(سندرز،  كند. واجه نمياي م ي تازه مقوله به متن اصلي دارد، ذهن مخاطب را با

كوشد تا پيش اثر را ابزار و مالك اصلي كار خويش در ارائه اثر در اقتباس بسته نويسنده مي
كند و جديد قرار دهد. او ظاهرا قسمتهاي بيشتري از عناصر پيش اثر را در متن جديد حفظ مي

دارد. انـواع اقتبـاس بسـته    هاي مهم پـيش اثـر را نگـه مـي    ساختار عمده رويدادها و شخصيت
  )32- 98: 1393،جلاليرك. (نويسي، تلخيص و تصويرگري است. بازنويسي، گزيده

 
  هاي پيشنهادي نويسندگان براي انواع اقتباس آزاد و بسته مولفه 7.3.1

مهم ترين نوع اقتباس براي بازنويسي متون كهن ادبي، اقتباس آزاد يا خـلاق اسـت. منتقـدان و    
هـايي در  هاي بازنويس خلاق به طور ويژه و خاص، موارد و مولفهدرباره ويژگي نظريه پردازان

ها و نظر نگرفته اند. نويسندگان مقاله براي بازنويسي يا اقتباس خلاق مواردي را با مطالعه مقاله
- ها منجر به خلق يك بازنويسي خـلاق مـي  اند كه استفاده از آننظريات گوناگون پيشنهاد داده

هـاي  ها؛ با توجه به اينكه اغلب قصـه ردي شامل: شروع خلاق و مناسب براي داستانشود. موا
شود، بـازنويس  آغاز مي» اند كه..آورده«ودمنه شروعي متفاوت و قديمي دارند و با عبارت كليله
تواند با توجه به اصول داستاني مدرن، يك شروع خلاق ايجاد كند. پايان بندي باز و خلاق؛ مي

- تواند يك پايان متفاوت براي داستان بازنويسي شده در نظر بگيرد. بر خلاف قصهميبازنويس 
هاي قديمي كه پاياني بسته دارند. استفاده از شگرد شكاف گويا يا سپيد نويسي تكنيك ديگري 

هـايي  هـا و نقطـه چـين   تواند از آن استفاده كند. نويسنده در متن شـكاف است كه بازنويس مي
خواهد آنها را پر كند تا به اين وسـيله سـهمي در داسـتان داشـته     از مخاطب ميدهد و  مي  قرار

هـاي بازنويسـي آزاد يـا    باشد. انتخاب عنوان خلاق و مناسب براي داستان يكي ديگر از مولفـه 
ها و حوادث داستان در مقايسه خلاق است. شخصيت پردازي مناسب، افزايش تعداد شخصيت

هـا  تان از طريق ايجاد فضاهاي داسـتاني و افـزايش كشـمكش   با متن اصلي. گسترش طرح داس
است. دليل انتخاب اين چهار بـازنويس، فعاليـت زيـاد ايـن نويسـندگان در حـوزه بازنويسـي        
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مخصوصا بازنويسي كليله و دمنه بوده است. آثار بازنويسي شده چهار نويسنده مـورد نظـر بـه    
ار بازنويسي شـده بـراي بررسـي بودنـد.     تر از بقيه آثجهت ساختار و چهارچوب كلي، مناسب

لطف االله داود، آذريزي و مژگان شيخي سه تن از نويسندگان معروف حوزه بازنويسي هسـتند؛  
هاي قصه«رود كه با مجموعه آذريزدي به عنوان اولين شخصيت در حوزه بازنويسي به شمار مي

  به دست آورده است.در ميان كودكان شهرت و محبوبيت زيادي » هاي خوبخوب براي بچه
  
  . بحث و بررسي2

هـاي  هاي بازنويسي شده با متن اصلي به بررسي مولفهدر اين بخش به تحليل و مقايسه داستان
  شود.اقتباس آزاد يا خلاق پرداخته مي

  
  انتخاب عنوان خلاق براي داستان 1.2

و بر محتواي متن  گيرد عنوان مجراي ارتباطي بين مخاطب و متن است كه در آغاز متن قرار مي
كند؛ عنوان يكي از ابزارها و عناصري است كه از طريق آن يك اثر شناخته و از آثـار   دلالت مي

گذارد كـه نويسـندگان بـر مبنـاي معيارهـا،       گردد و هويت متن را به نمايش مي ديگر متمايز مي
خاطب خود را گزينند و از اين طريق م هاي خاص نوشتاري خود عنوان را برمي ها و سبك شيوه

 يكـي ها  عنوان داستان). 192: 1392خوانند (ن.ك. محمدي و همكاران،  به كاوش در متن فرامي
در اولـين  «  .كنـد  يقدم توجه مخاطب را به خود جلب م يناست كه در اول يعوامل يناز نخست

زدن  تواند مخاطب را تشويق به برداشتن كتاب، ورق نگاه به كتاب، عنوان خودنمايي كرده و مي
ويـژه   آن و در نهايت خواندن كتاب كند. به همين دليل انتخاب عنوان مناسب براي هر كتاب، به

) 305: 1385(نعمت اللهـي،  » هاي كودكان و نوجوانان، از اهميت زيادي برخوردار است. كتاب
ن را سازند، جذابيت و گيرايي داستا مايه را برملا مي معمولا عناويني كه خط سير داستان و درون

پـردازان عنـاويني بـراي آثـار خـود       دهند بنابراين بهتر است كه نويسندگان و داستان كاهش مي
انتخاب كنند كه از قدرت خيال انگيزي برخوردار باشد و كنجكاوي مخاطب، بـه ويـژه گـروه    
سني كودك و نوجوان، را برانگيزند. عناويني كه كوتاه، سـاده، آهنگـين، معماگونـه و پرسشـي     

عنوان داسـتان برچسـبي   «قدرت نفوذ و تأثيرگذاري بيشتري بر مخاطب خواهند داشت. باشند، 
كنـد و ايـن    ها متمايز مـي  است كه نويسنده به ياري آن داستان خود را جذاب و از ساير داستان

) برخي از 98: 1388(يونسي، »تنها چيزي است كه در جلب نظر خواننده به داستان مؤثر است.
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كنند تا خواننده با خوانش داستان، خود عنوان استان خود عنواني انتخاب نمينويسندگان براي د
توانـد غيبـت ايـن    گاهي نداشتن عنوان نيز به نوعي آشنايي زدايي است و مـي «را انتخاب كند. 

(بشيري » مولفه را برجسته سازد و به محتواي متفاوت و شيوه بيان متمايز آن اشاره داشته باشد.
تواند به آن پاسخ دهد، عنوان پرسشي را كه فقط متن مي ،به عقيدة نوبرت )97: 1395و آقاجاني،
نـاداني  . كندنماياند و مخفي ميكند؛ ميگويد و در عين حال پنهان ميعنوان مي« .كندمطرح مي

) كلمـات و عبـاراتي كـه بـراي     85: 1388كنگراني،(» .كندرا طرح و ميل به دانستن را خلق مي
شوند، بايد سنجيده باشند. مخصوصا آثاري كه براي گروه سني كودك انتخاب ميعنوان داستان 

  شود؛ چوننوجوان نوشته مي و
علاوه بر طراحي مناسب جلد كتاب به عنوان يك مولفه پيرامتنـي، ايـن عنـوان اسـت كـه      

دهـد. عنـوان بـه اثـر     دهد و او را به خوانش متن سوق مـي مخاطب را تحت تاثير قرار مي
  )96: 1395زد. (بشيري و آقاجاني،سابخشد و آن را از ديگر آثار متمايز ميتشخص مي

  گويد:شفيعي كدكني در زمينه اهميت عنوان كتاب مي
هاي خالق اثر نيز كافي اسـت.   نام اثر نه تنها براي دريافت خود اثر كه براي دريافت ويژگي

هاي او شاعرحتما ديوانشناسي يك هاي جمالهيچ ضرورتي ندارد كه براي تحليل ساحت
 هـــا، ذهنيـــت او را تحليـــل كـــرد.تـــوان از روي نـــام كتـــابخوانـــده شـــود، مـــي

  )1386:442كدكني، (شفيعي

آيـد؛ انتخـاب هنرمندانـه آن كليـد ورود     عنوان اثر، آستانه و ورودي هر متن بـه شـمار مـي   
كه كليدي اساسي است شناسي به عنوان، اتفاقي نيست؛ بلاهتمام نشانه«خواننده به متن اثر است. 

ل از (بخيت به نق ـ» كه منتقد براي ورود به ژرفاي متن براي كنكاش و تاويل به آن مسلح است
  ).52: 1398صالحي و همكاران،

  
  سيهاي از انتخاب عنوان در متن بازنوي نمونه 1.1.2

عنـوان  ) را داود لطف االله با 49: 1388(منشي، » مردي كه با ياران خود به دزدي رفت«حكايت 
 ـ  23: 1399(لطـف االله، » شب و سـتاره و دزد « » ي جـادويي  كلمـه « ا عنـوان  )، مژگـان شـيخي ب

اند.  ) بازنويسي كرده41: 1389(شيرازي،» دزد نادان« ) و رضا شيرازي با عنوان2: 1396  (شيخي،
) را داود لطف االله با عنـوان   81: 1388(منشي،» زاغي كه بر بالاي درختي خانه داشت«حكايت 

: 1396(شيخي، »كلاغ و مار.«)،مژگان شيخي با عنوان 44: 1399(لطف االله،» گشا واهر مشكلج«
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انـد بازنويسـان    ) بازنويسـي كـرده  57: 1389شيرازي،»(زاغ و مار.«) و رضا شيرازي با عنوان 21
زدايي و  معمولا به هنگام بازنويسي متون و حكايات كهن، در اولين گام، به منظور ايجاد آشنايي

ويژه مخاطب گروه سـني كـودك و نوجـوان، عنـاويني را بـراي       سازي در مخاطب، به  ستهبرج
اي ضمني، كوتاه و گذرا به محتـواي داسـتان    بر اينكه اشاره گيرند كه علاوه ها در نظر مي داستان

هايي از تخيل باشد، تـا در همـان قـدم اول     دارد، در نظر خواننده جديد، متفاوت و حاوي رگه
را براي خواندن داستان جلب نمايند؛ لذا بازنويسان همواره در تلاش هستند تـا   توجه مخاطب

هاي بازنويسي شده به كار ببرند و عنـاويني   نهايت خلاقيت خود را براي انتخاب عنوان داستان
ي داستان خلق كنند. درباره اهميت عنوان ژرارژنت مي گويـد: عنـوان، نقشـي     متناسب با حادثه
اي از توانـد همـان عناصـر داسـتان و مجموعـه     متني در داستان ميعناصر درون پيرامتني دارد و

متنـي نيـز   گيـرد. عناصـر بـرون   هايي باشد كه يك نويسنده در متن به كار ميشگردها و تكنيك
هاي حاكم در عصر نويسنده باشد كه بـدون  اي از عوامل سياسي، فرهنگي، ايدئولوژيمجموعه

). 192: 1392شود (محمـدي و همكـاران،  متن دشوار و غيرممكن ميها گاهي فهم آگاهي از آن
مايه داستان را براي مخاطب هاي انتخاب شده از سوي بازنويسان به نوعي درونبرخي از عنوان

گر، آبگير مرگ، عاقبت تنبلي، كبوتر پشيمان و... بازنويسان خوار حيلهكنند. مانند ماهيآشكار مي
قيت بيشتري داشته باشند تا مخاطب را در خـوانش مـتن و داسـتان    بايد در انتخاب عنوان خلا

االله ها مشهود است، در بين چهار گروه بازنويس، داود لطفگونه كه در نمونه ترغيب كنند. همان
ها ارائه دهد و با وجود  است عناويني جديد و متفاوت از عنوان اصلي داستان به خوبي توانسته 

انـد تـا از عنصـر خلاقيـت      م در اين راستا تا حدودي تـلاش كـرده  اينكه سه بازنويس ديگر ه
مند گردند؛ اما در مقام مقايسه و ارزيابي عملكرد چهار بازنويس با يكديگر، داود لطـف االله   بهره

انگيز و در عين حال كوتاه و توجه برانگيز  ي انتخاب عنواني معماگونه، پرسشي و خيال در زمينه
تر عمل نموده است كه مشابهت و نزديكي بسيار كمي با  سي شده، موفقهاي بازنوي براي داستان

عناوين اصلي حكايات دارند. اهميت انتخاب عنوان براي آثار داستاني كودكـان و نوجوانـان بـا    
شـان اهميـت دو چنـداني دارد. بـا توجـه بـه رشـد و گسـترش         توجه به نيازها و شرايط سني

اي كه امروزه در دسترس كودكان و نوجوانان قـرار  انههاي رايهاي فضاي مجازي و بازي حوزه
دارد، نويسندگان كودك بايد در انتخاب عنوان، موضوع و تم داستان خلاقيت داشـته باشـند تـا    

  بتوانند با دنياي مجازي رقابت كنند و كودكان را به مطالعه و خوانش داستان ترغيب كنند.
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  بندي باز شروع خلاق و پايان 2.1.2
هاي گوناگون  ستان نقش مهمي در جذب مخاطب به متن و خوانش داستان دارد. شيوهشروع دا

ي شروع داستان به هدف نويسنده و  و متعددي براي شروع داستان وجود دارد اما انتخاب نحوه
مايه داستان بستگي دارد و نويسنده بايد براساس هدفي كه قصـد دسـتيابي بـه آن را دارد،     درون

هاي شروع داستان را اينگونه برشمرده  ترين شيوه ترين و رايج از نمايد. معروفداستان خود را آغ
اي جـذاب؛   پـس زمينـه   - 3نمايشـي؛  مـوقعيتي   - 2شخصيتي گيرا؛  - 1شروع داستان با « است:

در مـتن  ) 184: 1394(بيشـاب،  » ها با هم در يك بند ( پـاراگراف).  ي اين تركيب كردن همه  .4
آغـاز شـده    يـت نهفته در حكا ياخلاق ياممعمولا با محتوا و پ ياتحكاو دمنه آغاز  يلهكل ياصل

 گونـه  يچو مضمون داسـتان را بـدون ه ـ   ياممواجهه با داستان، پ يناست و مخاطب در همان اول
و  كنـد  يم ـ يافـت در يـت، و كشف محتـوا و منظـور حكا   يافتدر يبرا يتلاش و كوشش ذهن

رسالت و هدف  يلاست، به دل يجمعاصر را يها داستان يكه در تمام اي چيني قدمهو م يفضاساز
از  ياتنشده است و اگر هم در متن حكا يتو دمنه مورد توجه نبوده و رعا يلهكتاب كل يميتعل

 يآمده، به صورت نامعلوم و مجهول بوده اسـت كـه بـرا    يانبه م يسخن يتمكان و زمان حكا
از زمان معمول با متن  يرترواننده، دكه خ شود يامر باعث م ينو هم استخواننده ناآشنا و مبهم 

  مشهود است: يرز ياتبرقرار كند؛ همانگونه كه در حكا يوندارتباط و پ
ام كه اگر پس از اين چندين اختلاف رأي بر متابعت اين طايفه قرار دهم و قول  ... انديشيده

خود به  اجنبي صاحب غرض را باور دارم، همچون آن غافل و نادان باشم كه: شبي با ياران
دزدي رفت، خداوند خانه به حس حركت ايشان بيدار شد و بشناخت كه بر بـام دزداننـد،   

  )49: 1388بيدار كرد و حال معلوم گردانيد. (منشي، قوم را آهسته

  شود:اند كه حكايت شروع مييا با عبارت آورده
عكـس آن روي   اند كه در مرغزاري كه نسيم آن بوي بهشت را معطر كرده بود و بر ...آورده

فلك را منور گردانيده، از هر شاخي هزار ستاره تابان و در هر ستاره هـزار سـپهر حيـران...    
وحوش بسيار بود كه همه به سبب چراخور و آب در خصـب و راحـت بودنـد، لكـن بـه      

  )86(همان:  مجاورت شير آن همه منغصّ بود.

مخاطـب   دهند، يانجام م ياستانساختار د يككه در  هايي يبا فضاساز يسبازنو يسندگاننو
حاكم بر داستان را بـه   يو فضا كنند يها آماده م داستان ياتبا حوادث و جزئ ياروييرو يرا برا

هـاي   سـازي حـوادث و جريـان     منظور ملموس و عيني بازنويسان، به كنند. يآنها القا و منتقل م
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ها و همچنين به  هاي ورود به ذهن كودك و نوجوان و تأثيرگذاري بر آن ها و ايجاد زمينه داستان
ها، متن اصـلي حكايـات را بـا سـاختاري      منظور ايجاد حس همانندسازي و الگو پذيري در آن

دهند؛ كودكان و نوجوانان هم كه بـه   ئه ميهاي متنوعي به مخاطب خود ارا داستاني و فضاسازي
پندارنـد و پيونـدهاي عميـق حسـي بـا       ها را واقعـي مـي   دليل شرايط سني خود فضاي داستان

بر اينكه مفهوم و محتـواي حكايـات را     كنند، علاوه هاي موجود در داستان برقرار مي شخصيت
زنند كه تأثير بسزايي در رشـد   كنند، دست به تخيل و تصوير پردازي ذهني نيز مي بهتر درك مي

  ي تخيلشان دارد. ش دامنهو پرور
ها را روشن كـرده   درخشيدند و آسمان و كوچه هاي براّق مي ها مانند پولك شب بود، ستاره

كرد. در كنـار او زن و   همه زيبايي نگاه مي بودند. احمد توي حياط دراز كشيده بود و به اين
هـا خيـره شـود.     داشت تا صبح بيدار بماند و به ستارهپسرش خوابيده بودند؛ اما او دوست 

  )23: 1395ايي شنيد. (لطف االله، طور كه غرق خيال بود، صد  همان

آن غافل و نادان كه شبي بـا يـاران خـود بـه دزدي     «شروع داستان بازنويسي شده حكايت 
ا در مـتن  از متن اصلي. در متن اصلي بدون مقدمه چيني حادثه اصلي بيان مي شـود؛ ام ـ » رفت

هـا، بـه   بازنويسي نويسنده با توصيف شب و موقعيـت خانـه و مكـان و اشـاره بـه شخصـيت      
  پردازد.مي  حادثه

هاي ميـوه و سـرو و    روزي بود و روزگاري بود. در يك جنگل دور افتاده كه پر از درخت
دي هاي سبز و زيبا بود و آب و هواي بسيار با صفايي داشت، گروه زيا ها و گياه كاج و گل

هـا،   هـا، خرگـوش   كردند. مانند ميمون ها و جانوران گوناگون زندگي مي از حيوانات و مرغ
  )13: 1400ها... (آذريزدي، ا، كبكگرازها، آهوه

اند كه در مرغزاري كه نسيم آن بوي بهشت را معطر  آورده«...حكايت متن اصلي به صورت 
شود. در متن بازنويسي طـرح  شروع مي» كرده بود و بر عكس آن روي فلك را منور گردانيده..

كند. حكايت اصلي گسترش پيدا مي كند و بازنويس به مكان و ديگر شخصيت ها هم اشاره مي
اگرچه در اين نمونه بازنويس خلاقيتي براي شروع داستان خود ندارد؛ امـا در مقايسـه بـا مـتن     

  رسد. اصلي نسبتا مناسب به نظر مي
گونه فضاسازي و مقدمه چيني براي ورود به داسـتان ديـده    يچدر متن اصلي كليله و دمنه ه

اي و  گونـه توضـيحات و توصـيفات حاشـيه     شود و راوي (نويسنده) حكايت را بدون هيچ نمي
گونه  پيراموني براي فضاسازي، به صورت اخبارگونه و گزارشي نقل كرده است و خواننده هيچ
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كند؛ امـا   ها مشاهده نمي داستان، در اين داستان ي اصلي مايه بر مطالب و درون  توضيحاتي اضافه
چيني و فضاسازي در آغاز  هاي گوناگوني براي مقدمه چهار گروه بازنويس مورد بررسي از شيوه

ترين و پركاربردترين  اند. توصيف شخصيت و توصيف مكان داستان رايج ها استفاده كرده داستان
سـت؛ امـا در ايـن بـين مژگـان شـيخي و       شيوه در نزد چهـارگروه بـازنويس مـورد بررسـي ا    

هـاي   اند، به مانند قصه بر توصيفاتي كه از شخصيت يا مكان داستان داشته آذريزدي علاوه  مهدي
يـا  » يكي بود، يكي نبـود «اي همچون  هاي كليشه هاي خود را با عبارت ي امروز داستان كودكانه

ي  ها نيز شروع داستان با حادثـه  داستاناند و در مورد  نيز آغاز كرده» روزي بود و روزگاري بود«
هاي خلاق و جديد  پردازي، يكي از شيوه داستان همراه بوده است كه گرچه اين شيوه از داستان 

  استفاده چنداني قرار نگرفته است.نويسي است؛ اما مورد  داستان
  

  جديد) ةبندي مناسب (ايجاد روزن پايان 3.1.2
ر پاياني باز دارند؛ پاياني كه توسط مخاطب و در ذهن و تخيل نويسي مدرن، بيشتر آثا در داستان

كند و ميزان مشاركت او را  رسد. پايان بسته، تأمل و تفكر را از مخاطب سلب مي او به پايان مي
هاي كودك و  داستان«دهد. برخي از منتقدان ادبيات كودك عقيده دارند كه  در داستان كاهش مي

) نيكولايـوا  555: 1387(نيكولايـوا، » اي به آغاز تازه، تمـام شـوند.   هنوجوان معمولا بايد با روزن
هـاي بـاز    گيرد. هنري جيمز به عنوان پيشگام پايان را به جاي پايان باز در نظر مي» روزنه«تعبير 

هـا در   شوند، سرنوشت شخصيت شناخته شده است كه در اين شيوه تضادها حل نشده رها مي
ها خواننده  در اين گونه داستان« ها و گفتگوها تا پايان ادامه دارند. ماند و كشمكش ابهام باقي مي

در تعيين معناي اثر مشاركت دارد و در گزينش امكانات مختلف آزاد است. اين نوع پايان بندي 
توانـد چنـدين حـدس بـراي آن      ز ميشود و خواننده ني براي تحريك تخيل خواننده استفاده مي

هـاي   ه و همچنـين بازنويسـي  ) در مـتن اصـلي كليلـه و دمن ـ   36: 1397(بويري،» نظر بگيرد.در
هاي مورد بررسي در اين پـژوهش از نـوع پايـان     گرفته شده از آنها پايان تمامي داستان صورت

ها و حل تمامي مسائل و مشكلات  گيري بسته هستند؛ يعني نويسنده و بازنويسان از طريق نتيجه
خواهـد   ود مـي گونـه كـه خ ـ  گذارد و داستان را آن ي نميموجود در داستان، ابهام و تضادي باق

  رساند. پايان مي به
پنج پايك سر خويش گرفت و پاي در راه نهاد تا بنزديك بقيت ماهيان آمد و تعزيت ياران 
گذشته و تهنيت حيات ايشان بگفت و از صورت حال اعلام داد. همگنـان شـاد گشـتند و    
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. و اين مثل بدان آوردم تا بداني كه بسيار كس بكيَد خوار را عمر تازه شمردند.. وفات ماهي
  )82: 1388هلاك كرده است. (منشي،و حيلت خويشتن را 

  يابد:در متن بازنويسي، داستان به صورت زير پايان مي
ها نگاه كرد و برايشان غصه خورد. بعد هم غمگـين و ناراحـت    خرچنگ به استخوان ماهي
هـا   ها برگشت. او با دلي شكسته مـاجرا را بـراي مـاهي    ي ماهي راهش را گرفت و نزد بقيه

ها عمري طولاني داشـته باشـند.    ي ماهي بازگو كرد و به آنها تسليت گفت و آرزو كرد بقيه
خوار خوشحال شدند و تصميم گرفتند ديگر به حرف دشمن  همه از كشته شدن مرغ ماهي

  )21: 1396اعتماد نكنند. (شيخي، خود 

  پاياني بسته دارند. در متن اصلي و بازنويسي شده» بط و باخه«حكايت 
چون به اوج هوا رسيدند مردمان را از ايشان شگفت آمد و از چپ و راست بانگ بخاست 

باخه ساعتي خويشتن نگاه داشت، آخر بي طاقت گشت و گفت: تا ». برند بطان باخه مي«كه 
دند كه بـر دوسـتان نصـيحت    كور شويد. دهان گشادن بود و از بلا در گشتن. بطان آواز دا

صفرا تيز كرد و ديوانه وار روي به  اخه گفت: اين همه سودا است، چون طبع اجلب باشد.....
 .كســي آورد از رنجيــر گســتن فايــده حاصــل نيايــد و هــيچ عاقــل دل در دفــع آن مبنــدد

  )110: 1388  (منشي،

  استان اين گونه بازسازي شده است:در متن بازنويسي پايان د
خواسـت جوابشـان را بدهـد.     لش مـي ت عصباني شده بود. حرصش گرفته بود. دلاك پش

انجام نتوانست طاقت بياورد و گفت: تا كور شويد... ولي باز كردن دهان همان بود و از سر
ها با ناراحتي گفتند: چه قدر به تو گفتيم دوست عزيز! اين  بالا به پايين افتادن همان. مرغابي

 )25: 1395(لطف االله،  وقع دهانش باز شود.ي است كه بي معاقبت كس

  
  گسترش طرح داستان  4.1.2

هـاي گونـاگوني    تواند طرح و سـاختار حكايـات كهـن را بـه شـيوه      يك نويسنده بازنويس مي
ي  ي اثر كهن تغيير و خللي ايجاد گردد. نويسنده مايه گسترش دهد بدون اينكه در محتوا و درون

هـاي   اري به اصل موضوع و رعايت روند طبيعي آن، از قسـمت تواند به شرط وفاد بازنويس مي
هاي گوناگون داشته باشد و به صورت دلخواه مـواردي را حـذف و يـا     مختلف داستان استفاده

)؛ كه اين امر به ايجاد تعليق و جـذابيت بيشـتر    81: 1399نجفي و صفري، .ك. اضافه نمايد (ن
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يد ايجاد شده، ميل به خواندن را در مخاطبـان،  كند ضمن اينكه ساختار جد در داستان كمك مي
هـاي مختلفـي كـه از     دهد. در ذيل شـيوه  به خصوص گروه سني كودك و نوجوان، افزايش مي

ش دهـد، بـه تفصـيل مـورد بررسـي      توانـد طـرح داسـتاني را گسـتر     ها بازنويس مي طريق آن
  گيرد:  مي  قرار

 ها افزايش كشمكش ميان شخصيت 1.4.1.2
از برخـورد  « هاسـت. گسترش طرح و پيرنگ داستان، كشمكش ميان شخصـيت يكي از عوامل 

هـاي مخـالف و مقابـل،     هاي اصـلي داسـتان بـا عمـل شخصـيت      عمل شخصيت يا شخصيت
) كـه ايـن تقابـل و درگيـري ميـان      71: 1380(ميرصـادقي،  »شـود.  كشمكش داستان آفريده مي

، عاطفه و اخـلاق در داسـتان   هاي داستاني نمودهاي مختلفي اعم از ذهن، لفظ، عمل شخصيت
شود كه پيرنگ و طرح داسـتان   ). با توجه به مطالب فوق چنين استنباط مي74- 73دارد (همان: 

هاي داستاني دارد و لـذا بررسـي كشـمكش در     هاي ميان شخصيت تأثير مستقيمي بر كشمكش 
 ـ  ه دليـل اينكـه   متون روايي نيازمند بررسي پيرنگ و طرح آن داستان است، اما در اين بررسـي ب

هـا كـه    هاي صورت گرفته شده از آن هاي كليله و دمنه و بازنويسي پيرنگ و طرح اصلي داستان
ايـم، بـدون تغييـر اسـت و بازنويسـان در طـرح و        در پژوهش حاضر مورد مطالعـه قـرار داده  

انـد و   اي اعمـال نكـرده   هاي مورد بررسي دخل و تصرف قابل ملاحظه چارچوب اصلي داستان
بيشتر تلاش بازنويسان در بازنويسي متون كليله و دمنه معطوف به ساده كردن زبان اثر و قسمت 

ي پيرنـگ   ها بوده است، نيازي بـه ارائـه   ها و كشمكش ميان شخصيت افزايش بسامد شخصيت
هاي  ها نيست، لذا در اين بخش از پژوهش با صرف نظر كردن از بررسي پيرنگ و طرح داستان
ها در متن اصـلي كليلـه و    هاي داستان  هاي شخصيت ي تعداد و نوع كشمكشها به بررس داستان

هاي خود از ايـن بررسـي را در    ايم كه در ادامه حاصل يافته  ها پرداخته هاي آن دمنه و بازنويسي
  دهيم: قالب نمودار زير ارائه مي

فظـي كـه   هـاي ل  دهد، ميزان كشمكش گونه كه نتايج به دست آمده در نمودار نشان مي همان
ها، بيشتر اسـت و ايـن    ميان دو يا چند شخصيت رخ داده است، نسبت به انواع ديگر كشمكش

هاي يك  نتايج سندي است بر اثبات ادعاهاي پيشين ما كه گفته شده كه افزايش تعداد شخصيت
هاي تـأثير مسـتقيم و متقـابلي     هاي شخصيت داستان، بر ميزان و تعداد گفت وگوها و كشمكش

گونـه كـه در جـداول و     هـا، همـان   وگـوي ميـان آن  ها و گفت آنجا كه تعداد شخصيت دارد؛ از
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ها مورد بررسـي در ايـن    نمودارهاي مربوطه قابل مشاهده است، افزايش يافته است، در داستان
  ها بوده است.  هاي لفظي ميان شخصيت ها اغلب از نوع كشمكش پژوهش هم كشمكش

  
   ها در متن كليله و دمنه و بازنويسي ي ميان شخصيتها نوع و ميزان كشمكش .1 نمودار

  افزايش تعداد حوادث داستان  2.4.1.2
هاي ايجاد ساختار جديد و گسترش طرح، افزايش جذابيت داستان و ترغيـب   يكي ديگر از راه

ي اصلي است  مخاطب، افزايش حوادث داستان است. هر داستاني متشكل از يك يا چند حادثه
هـا از دو   اي كه بيشتر حكايت كليله و دمنه هم اين مسئله مصداق دارد؛ به گونهو در متن اصلي 

تواند متناسـب بـا گـروه سـني كـودك و       ي بازنويس مي اند. نويسنده يا چند حادثه تشكيل شده
نوجوان، تعداد حوادث داستان را از طريق اضافه نمودن حوادثي فرعي به حوادث اصلي افزايش 

در محتوا و پيام اصلي داستان خللي ايجاد نگردد و مضـمون اصـلي دچـار    اي كه  دهد، به گونه
هاي بازنويسي شده انجام شده و  هايي كه در اين پژوهش بر روي داستان تغيير نشود. در بررسي

ي تطبيقي نتايج با متن اصلي، اين نتايج به دست آمد كه تعداد حوادث  همچنين از طريق مقايسه
  قابل مشاهده است:  1گونه كه در ذيل جدول  داشته است، همانها افزايش  در بازنويسي
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  ها هاي آن ها در متن اصلي و بازنويسي مقايسه تعداد حوادث داستان .1جدول 

  مهدي آذريزدي  شيرازي رضا   مژگان شيخي  داود لطف االله  كليله و دمنه  نام داستان

  ****  6  6  12  7  دزد نادان
  ****  5  12  11  3  زاغ و مار

  8  8  7  5  5  خوار و خرچنگ ماهي
  4  ****  5  7  3  و شيرخرگوش

  ****  7  6  6  4  سه ماهي
  5  4  4  4  3  دو بط و باخه

  3  ****  5  4  2  فروش بازرگان آهن
  ****  7  11  9  6  شيرگر گرفته
  6  ****  9  5  1  جفتي كبوتر

 هاي گسترش طـرح داسـتاني و ايجـاد تعليـق و     تر گفته شد، يكي از راه طور كه پيش همان
جذابيت در داستان افزايش تعداد حوادث داستان و اضـافه نمـودن حـوادث فرعـي در ضـمن      

تواند ساختار داستاني به اثر ببخشد و  ي بازنويس مي حوادث اصلي است. از اين طريق نويسنده
انگيزتر نمايد. نتايج به دست آمده از بررسي تعداد حـوادث داسـتان در    فضاي داستان را هيجان

  ها نيز گوياي همين حقيقت است.  بازنويسي متن اصلي و

  
  ها هاي آن ها در متن اصلي و بازنويسي مقايسه تعداد حوادث داستان .2نمودار 
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  ها افزايش تعداد شخصيت 3.4.1.2
هاي جديد به متن داستان است؛ البته  هاي گسترش طرح داستان، افزودن شخصيت يكي از شيوه

متناسب با بافت كلي داستان باشد و بـه محتـواي داسـتان    اي كه اين آفرينش شخصيت  به گونه
هاي حكايات اغلـب بـه صـورت عـام و      لطمه وارد نكند. در متن اصلي كليله و دمنه شخصيت

تواند به منظور گسترش طـرح داسـتاني خـود و     ي بازنويس مي اند كه نويسنده كلي آورده شده
هـا، سـاختار    با انتخاب اسم براي آنها،  هاي ميان شخصيت افزايش تعداد گفت و گو، كشمكش

هاي داستاني را از صورت عام و كلي خارج كرده و از ايـن   ها بدهد و شخصيت جديدي به آن
هاي داستاني در متن  طريق داستان خود را عيني و محسوس سازد. نتايج بررسي تعداد شخصيت

  ر قابل ذكر است: به شرح زي 2ها در ذيل جدول  هاي آن اصلي كليله و دمنه و بازنويسي

 ها ها در متن اصلي و بازنويسي آن هاي داستان بررسي تعداد شخصيت .2جدول 

  مهدي آذريزدي  شيرازي رضا  مژگان شيخي  داود لطف االله  كليله و دمنه  نام داستان

  ****  8  4  8  3  دزد نادان
  ****  5  7  7  4  زاغ و مار

  5  3  5  6  5  خوار و خرچنگ ماهي
  3  ****  8  10  4  خرگوش و شير

  ****  5  5  5  5  سه ماهي
  6  6  6  10  4  دو بط و باخه

  3  ****  3  5  3  فروش بازرگان آهن
  ****  4  4  4  4  شير گر گرفته
  3  ****  3  2  2  جفتي كبوتر

ها در متن اصلي منحصر و  اطلاعات جدول فوق گوياي اين مسئله است كه تعداد شخصيت
ر گروه بـازنويس بـا افـزودن و    ه هر چهاك هاي اصلي بوده است، در حالي محدود به شخصيت

هـا را افـزايش    هاي داسـتان  فرعي به داستان، تعداد شخصيت  كردن دو يا چندين شخصيتوارد
مايـه   ي ارائـه درون  اند كه اين مسئله تأثيرات قابل توجهي در گسترش طرح داستان و نحوه داده

هـا در نـزد چهـار گـروه      نهاي اضافه شده بـه داسـتا   ي تعداد شخصيت خواهد داشت. مقايسه
هاي اضافه شده به  بازنويس نيز گوياي اين حقيقت است كه تفاوت چنداني در تعداد شخصيت



  1402و زمستان  زيي، پا2، شمارة 14سال  ،يادب پارس ةنام كهن  316

 

شود و به استثناي مواردي معدود، يعني داود لطف االله و مژگان شيخي، ديگر  ها ديده نمي داستان
  ند. ا اي با هم نداشته برده در اين خصوص تفاوت قابل ملاحظه بازنويسان نام

 ها افزايش كشمكش ميان شخصيت 4.4.1.2
از برخـورد  «هاسـت. يكي از عوامل گسترش طرح و پيرنگ داستان، كشمكش ميـان شخصـيت  

هـاي مخـالف و مقابـل،     هاي اصـلي داسـتان بـا عمـل شخصـيت      عمل شخصيت يا شخصيت
)، كـه ايـن تقابـل و درگيـري ميـان      71: 1380(ميرصـادقي، » شـود  كشمكش داستان آفريده مي

هاي داستاني نمودهاي مختلفي اعم از ذهن، لفظ، عمل، عاطفه و اخـلاق در داسـتان    خصيتش
شود كه پيرنگ و طرح داسـتان   ). با توجه به مطالب فوق چنين استنباط مي74- 73دارد (همان: 

هاي داستاني دارد و لـذا بررسـي كشـمكش در     هاي ميان شخصيت تأثير مستقيمي بر كشمكش 
د بررسي پيرنگ و طرح آن داستان است، اما در اين بررسـي بـه دليـل اينكـه     متون روايي نيازمن

هـا كـه    هاي صورت گرفته شده از آن هاي كليله و دمنه و بازنويسي پيرنگ و طرح اصلي داستان
ايـم، بـدون تغييـر اسـت و بازنويسـان در طـرح و        در پژوهش حاضر مورد مطالعـه قـرار داده  

انـد و   اي اعمال نكـرده  ررسي دخل و تصرف قابل ملاحظههاي مورد ب ارچوب اصلي داستانهچ
قسمت بيشتر تلاش بازنويسان در بازنويسي متون كليله و دمنه معطوف به ساده كردن زبان اثر و 

ي پيرنـگ   ها بوده است، نيازي بـه ارائـه   ها و كشمكش ميان شخصيت افزايش بسامد شخصيت
هاي  رف نظر كردن از بررسي پيرنگ و طرحها نيست، لذا در اين بخش از پژوهش با ص داستان
ها در متن اصـلي كليلـه و    هاي داستان  هاي شخصيت ها به بررسي تعداد و نوع كشمكش داستان

هاي خود از ايـن بررسـي را در    ايم كه در ادامه حاصل يافته  ها پرداخته هاي آن دمنه و بازنويسي
  دهيم:  ارائه مي 3قالب جدول 

  ها هاي آن هاي داستان در متن اصلي و بازنويسي و نوع كشمكش شخصيتبررسي تعداد  .3جدول 

  رضا شيرازي  مهدي آذريزدي  مژگان شيخي  االله داود لطف  دمنهو كليله  نام داستان

  3  دزد نادان
  لفظ 2

10  
  عمل 3

5  
  عمل 2

****    16  
  لفظ 14

  عمل 2  لفظ 3  لفظ 7  عمل 1

  3  زاغ و مار
  ذهن 1

6  
  عمل 2

7  
  عمل 4

****  5  
  ذهن 1
  لفظ 2

  عمل 2  لفظ 3  لفظ 4  عمل 2
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  3  خوار و خرچنگ ماهي
  ذهن 1

4  
  ذهن 1

7  
  ذهن 1

6  
  ذهن 1

3  
  ذهن 1

  لفظ 3  لفظ 3  لفظ 2  لفظ 1
  عمل 2

  عمل 2  عمل 3  عمل 1  عمل 1

  2  خرگوش و شير
  لفظ 1

16  
  لفظ 11

5  
  لفظ 4

8  
  لفظ 7

  ذهن 4  ****
  عمل 1  عمل 1

  عمل 1  عمل 1

  3  سه ماهي
  عمل 2

13  
  لفظ 9

4  
  عمل 3

****  3  
  ذهن 1

  ذهن 1
  عمل 3

  عمل 2  ذهن1
  ذهن 1

  3  دو بط و باخه
  لفظ 2

3  
  لفظ 2

3  
  لفظ 2

16  
  لفظ 15

2  
  عمل 1

  لفظ 1  عمل 1  عمل 1  عمل 1  عمل 1

  2  فروش بازرگان آهن
  لفظ 1

7  
  لفظ 3

2  
  لفظ 1

7  
  ذهن 1

****  
  عمل 1

  عمل 1
  عمل 1

  عمل 1
  لفظ 5  ذهن 3

  8  شير گر گرفته
  عمل 4

11  
  ذهن 1

9  
  عمل 4

*****  10  
  لفظ 7

  لفظ 4  لفظ 6  لفظ 3
  عمل 3

  ذهن 1  عمل 4  ذهن 1

  3  جفتي كبوتر
  لفظ 1

9  
  لفظ 6

7  
  لفظ 5

8  
  لفظ 7

  عمل 1  عمل 1  ****
  عمل 1  عمل 2

  ذهن 2  ذهن 1

هـاي لفظـي كـه     دهد، ميزان كشمكش گونه كه نتايج به دست آمده در جدول نشان مي همان
ها، بيشتر اسـت و ايـن    ميان دو يا چند شخصيت رخ داده است، نسبت به انواع ديگر كشمكش

يك هاي  نتايج سندي است بر اثبات ادعاهاي پيشين ما كه گفته شده كه افزايش تعداد شخصيت
هاي تـأثير مسـتقيم و متقـابلي     هاي شخصيت داستان، بر ميزان و تعداد گفت وگوها و كشمكش

گونـه كـه در جـداول و     هـا، همـان   ها و گفت و گوي ميان آن دارد؛ از آنجا كه تعداد شخصيت
ها مورد بررسـي در ايـن    نمودارهاي مربوطه قابل مشاهده است، افزايش يافته است، در داستان

  ها بوده است.  هاي لفظي ميان شخصيت ها اغلب از نوع كشمكش شمكشپژوهش هم ك
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  ها ها در متن اصلي كليله و دمنه و بازنويسي هاي ميان شخصيت نوع و ميزان كشمكش .3 نمودار

  
  كليله و دمنه ةشد هاي بازنويسي . بررسي تطبيقي داستان3

 ـ  ژوهش از نظـر مولفـه هـاي    در اين بخش بازنويسي هاي انجام شده و مورد بررسي در ايـن پ
هـاي   گيري بازنويسان نـام بـرده از معيارهـا و شاخصـه     شوند. ميزان بهرهاقتباس آزاد تحليل مي

ي بازنويسـان از   بازنويسي و اقتباس خلاق را از طريق گرفتن يك ميانگين كلي از ميزان استفاده
عليـرغم آن كـه هـر    يـافتيم كـه    هاي بيان شده را مشخص نموده و به اين نتيجه دست شاخصه
اند؛ اما داود لطف االله  ي چنداني به عمل نياورده گروه از معيارهاي بازنويسي خلاق استفاده  چهار

بت بـه دو بـازنويس ديگـر يعنـي     و مژگان شيخي، بر حسب ميانگيني كه بـه دسـت آمـد، نس ـ   
عمـال  هـاي خـود ا   ها را در داسـتان  آذر يزدي و رضا شيرازي، تعداد بيشتري از شاخصه  مهدي
 به شرح زير قابل مشاهده است:  4اند كه در ذيل جدول  نموده

  هاي بازنويسي خلاق گيري بازنويسان از شاخصه ميزان بهره .4جدول 

  مهدي آذريزدي  رضا شيرازي  مژگان شيخي  داود لطف االله  هاي بازنويسي خلاق شاخصه

  4  5  6  9  عنوان خلاقانه
  3  6  6  9  ها فضاسازي در آغاز داستان

  38  45  67  69  ديد تلفيقي ويهزا
  16  12  26  32  شخصيت پردازي غير مستقيم
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  22  31  44  57  افزايش تعداد شخصيت
  90  79  110  202  افزايش گفت و گو
  45  39  49  79  افزايش كشمكش
  26  37  65  63  افزايش حوادث

  0  0  0  0  سپيدنويسي ( شكاف گويا)

هــايي را كــه  كــه بازنويســي شــتتــوان اذعــان دا هــاي پــژوهش، مــي بــا توجــه بــه يافتــه
انـد بـه دليـل اينكـه از معيارهـا و       بـازنويس از حكايـات كليلـه و دمنـه انجـام داده       چهـار   هر

انـد و اغلـب    گيري چنداني به عمل نياورده هايي كه يك بازنويسي خلاق داراست، بهره شاخصه
ها و اقتبـاس   نوع بازنويسي توانيم از اند، نمي به همان ساده كردن زبان و بيان داستان اكتفا نموده

هـاي   ي بازنويسـي  ها از منظر نوع اقتباس در زمـره  خلاقانه به حساب آوريم، بنابراين بازنويسي
گيرند. تمايز ميان  ي متن اصلي هستند، قرارمي مايه ساده و بسته كه وفادار به چهار چوب و درون

هاي بازنويسي خلاق  از شاخصه گيري گروه بازنويسان مورد بررسي در اين پژوهش از نظر بهره
 ـ     4در نمودار  تـر ذكـر شـد، در بـين      ه كـه پـيش  نيز به خـوبي قابـل مشـاهده اسـت. همانگون

هـاي   هـا را در داسـتان   بازنويس داود لطف االله و مژگان شيخي ميزان بيشتري از شاخصـه   چهار
  اند: بازنويسي خود اعمال نموده

  
  هاي بازنويسي خلاق اخصهگيري بازنويسي از ش ميزان بهره .4 نمودار
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  گيري . نتيجه4
  با بررسي داستان هاي بازنويسي شده براساس انواع اقتباس نتايج زير بدست آمد:

هاي جلـب   ترين روش انتخاب يك عنوان مناسب براي داستان بازنويسي شده، يكي از مهم
سان نام برده ي داستان است. تمامي بازنوي توجه و جذب مخاطب كودك و نوجوان براي مطالعه

اند  اند و توانسته انگيز و معما گونه موفق عمل كرده ي انتخاب عنوان جذاب، خيال شده، درحوزه
ي داسـتان   كه در اولين گام زمينه و شرايط ترغيب و تشويق كودكان و نوجوانان را براي مطالعه

هـا   شروع داستاني  هاي بارنويسي خلاق، دقت در نحوه به خوبي فراهم كنند. يكي ديگر از راه
چيني در آغاز داسـتان   دانسته شد و مشخص گرديد كه بازنويسان بر اهميت فضاسازي و مقدمه

واقف هستند و فضاسازي و توصيف زمان و مكان داستان در ابتـداي داسـتان را عامـل مهـم و     
تأثيرگذاري در القاي فضاي داستاني به مخاطب و افزايش حس همانندسازي و الگوپـذيري در  

دانند، كه اين نكته به دليل ماهيت غيرداستاني كليله و دمنه، مورد توجـه   ودكان و نوجوانان ميك
اي از ابهام  چنداني قرار نگرفته است و اغلب در حكايات، مكان، زمان و فضاي حكايت در هاله

ت ي توصيف مكان، زمان و شخصي كه به وسيلههايي قرار دارد؛ اما بازنويسان از طريق فضاسازي
اند كه حكايت را در يك قالب داسـتاني بيـان كننـد و حالـت      اند، به خوبي توانسته صورت داده

هاي بازنويسي خلاق از  ها را تا حدودي بزدايند. يكي ديگر از شيوه ي آن گونه اخباري و گزارش
تواند از طريق افزودن  يك داستان، گسترش طرح داستاني است؛ به اين صورت كه بازنويس مي

دهـد. در مـتن اصـلي     گسـترش مـي  مل و عناصر فرعي به ساختار داستان، چارچوب آن را عوا
هاي اصلي داستان اكتفا شده كه البته آن هم اغلـب بـا اسـتفاده از     دمنه، فقط به شخصيتو كليله

كه در متون بازنويسي شده بازنويسان از طريق  اند، درحالي هاي عام ارائه شده گروه جمع و اسم
هـا را افـزايش    ها، تعداد شخصـيت  گذاري تك تك شخصيت ص يك گروه و نامتفكيك اشخا

توان به اين نتيجه رسيد كه بازنويسان در اين حوزه تـا حـدودي عملكـرد مـوفقي      اند و مي داده
ي بازنويسي  هاي مناسب براي ورود به حوزه اند. شكاف گويا يا سپيد نويسي يكي از شيوه داشته

تواننـد بـا قـرار دادن     هـاي سـاده و ابتـدايي اسـت. نويسـندگان مـي      خلاق و ارتقاي بازنويسي
هاي زباني و محتوايي در داستان، زمينه مشاركت خواننده را فراهم نمايند. عليرغم تـأثير   شكاف

ي سپيدنويسي براي تقويت آثار بازنويسي شده دارد، متأسفانه اين راهكار مورد  بسزايي كه شيوه
هاي  گيري بازنويسان نام برده از معيارها و شاخصه ه است. ميزان بهرهاستقبال و توجه قرار نگرفت

ي بازنويسـان از   بازنويسي و اقتباس خلاق را از طريق گرفتن يك ميانگين كلي از ميزان استفاده
ليـرغم آن كـه   هاي بيان شده را مشخص نموده و بـه ايـن نتيجـه دسـت يـافتيم كـه ع       شاخصه
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انـد؛ امـا داود لطـف االله و    ي چنداني نكرده ويسي خلاق استفادهگروه از معيارهاي بازن  چهار  هر
بت بـه دو بـازنويس ديگـر يعنـي     مژگان شيخي، بر حسب ميـانگيني كـه بـه دسـت آمـد، نس ـ     

هـاي خـود    هـاي اقتبـاس خـلاق در داسـتان     آذريزدي و رضا شيرازي، بيشتر از شاخصه  مهدي
  اند. استفاده نموده

  
  نامه كتاب

 هاي خوب. تهران: اميركبير.  هاي خوب براي بچه قصه. )1400آذريزدي، مهدي.(
  .9گفتگويي با رابرت بولت، مجله سينما، تهران، شماره  )1353ارميان، جمشيد (

هـاي بازنويسـي و بـازآفريني شـده از اشـعار       نقد و بررسـي داسـتان  ). 1396رودي، فرنگيس. ( بابوئي ملك
 نشگاه گيلان. كارشناسي ارشد. دا اعتصامي براي كودكان.  وينپر

هاي ادبيـات پايـداري بـا تكيـه بـر      بررسي تطبيقي عنوان در رمان) «1395بشيري، محمود، اقاجاني، سميه (
 .114- 93، صص 68، شماره 20، مجله متن پژوهي ادبي، سال»هاي دا و ام سعد رمان

؛ از انقـلاب  فارسي بررسي و تحليل دو عنصر شروع و پايان بندي در داستان كوتاه). 1397بويري، عاطفه. (
  . كارشناسي ارشد. دانشگاه شهيد چمران اهواز.80اسلامي تا پايان دهه 

  . ترجمه محسن سليماني. تهران: سوره مهرهايي درباره داستان نويسي،  درس). 1394بيشاب، لئونارد. (
  تهران: اشراقيه.  شيخ در بوته.). 1380پايور، جعفر. (
، تباس در ادبيات كودك و نوجوان؛ نگاهي نو به بازنويسي و بـازآفريني هاي اقشاخص) 1393جلالي، مريم (

 تهران: نشر طراوت.
 و كـودك  ادبيـات  در شـاهنامه  از نگارشـي  و مفهـومي  اقتباس). «1392. (دخت مه پورخالقي، مريم؛ جلالي،

  .18 تا 1. 2 شماره. 4دوره. كودك ادبيات مطالعات مجله».  نوجوان
الطيـر بـراي    نامه و منطق نقد و بررسي آثار بازنويسي از كليله و دمنه، مرزبان). 1384سنجري، جميلـه. ( 

 . كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي كرج . كودكان و نوجوانان

  .اختران و زمانه: تهران ،فارسي شعر اجتماعي زمينه) 1386( محمدرضا كدكني، شفيعي
  تهران: سوره مهر.  ليله و دمنه.، ك1هاي شيرين ايراني  ). قصه1396شيخي، مژگان. (
 تهران: پيام محراب.. 1هاي كليله ودمنه  قصه). 1389شيرازي، رضا. (

عنـوان  بررسـي ) «1398صالحي، ساره، راستگو، سيد محمد، محمدرضا يوسفي و فاطمه سـادات طـاهري، (  
 .68- 51، صص2، شماره11، مجله فنون ادبي، دوره »هاي جنگ حوزه كودك و نوجوانداستان

  .نرهروا انتشارات: تهران مدني؛ مه مسعودترج ؟چگونه فيلم نامه بنويسيم) 1389(سيد فيلد، 
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شناسـي هنـر بـه انضـمام مطالعـات       انديشـي نشـانه   مقالات چهارمين هم مجموعه) 1388كنگراني، منيژه (
  .تهران: فرهنگستان هنر .انديشي سينما هم

 تهران: نشر پيدايش. ليله و دمنه.هاي خواندني ك قصه). 1399لطف االله، داود. (
 هـاي  سـروده  و هـا  كتـاب  عنـوان  تحليـل  و بررسـي ). «1392( دورآبـادي  قاسمي وطاهره ابراهيم محمدي،
  .92- 77صص ،1 شماره ،6 سال ،فارسي ادب ،»ثالث اخوان  مهدي

 ـ فصل». بازآفريني در ادبيات كودكان ايران). «1354مشرف آزاد تهراني، محمد. ( . رورش فكـري نامه كانون پ
  .65تا  57. صص 4و  3شماره 

  تصحيح و توضيح مجتبي مينوي.  كليله و دمنه.). 1388منشي، ابوالمعالي نصراالله. (
  تهران: كتاب مهناز.   نويسي. نامه هنر داستان واژه). 1380ميرصادقي، جمال. (

. ادبي كهن براي نوجوانان هاي بازنويسي آثار بررسي شيوه ).1399نجفي بهزادي، سجاد؛ صفري، جهانگير. (
  شهركرد: دانشگاه شهركرد. 

  تهران: مدرسه.  گذاري). ادبيات كودك و نوجوان (شناسايي، ارزشيابي، ارزش ). 1385نعمت اللهي، فرامرز.(
مرتضـي خسـرونژاد،     هاي ناگزير، ترجمـه  ، در ديگرخواني»فراسوي دستور داستان« )1387(نيكولايوا، ماريا 

  رورش فكري كودك ونوجوان. تهران: كانون پ
  ترجمه داريوش مؤدبيان. تهران: سروش. هاي الگو، الگوهاي فيلمنامه،  فيلمنامه). 1379وانوا، فرانسيس. (
  چاپ ششم. تهران: نگاه. نويسي،  هنر داستان). 1388يونسي، ابراهيم. (
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